
 . 112-127(، 4)5 های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست،پژوهش. و حقوق مصر هیدر فقه امام  یزمان عیب(. 1402) .صادق ش،یسهاد.، عطاشنه، منصور.، و آلبوغب ،یجادر

 

 صورت گرفته است. (CC BY-NC 4.0گواهی ) صورت دسترسی آزاد مطابق باانتشار این مقاله به تمامی حقوق انتشار این مقاله متعلق به نویسنده است.  1403 ©

 

 

 

 

 

 

 و حقوق مصر  هیدر فقه امام  یزمان  عیب 

 

 تهران   ران، ی دانشگاه عدالت، ا   ی حقوق خصوص   ی دانش آموخته دکتر   :یسهاد جادر.  1

عطاشنه .  2 حقوق،   ار ی استاد   :* منصور  شه   حقوق،   دانشکده   گروه  اهواز،   د ی دانشگاه  :  الکترونیک   پست   . ران ی ا   اهواز،   چمران 

Matash1338@yahoo.com   )نویسنده مسئول( 

 ران ی ا   آبادان،   ، ی اسلام   آزاد   دانشگاه   ، آبادان   واحد   ، ی گروه معارف اسلام   ار ی استاد   : شیصادق آلبوغب.  3

 

 

 چکیده

برده نشده   یفارس  یحقوق  یهااز آن در کتاب  یشده نام  یکه بررس  ییجهت تا جا  نیو به هم  گذردیاز چند دهه نم  شیشر ب  میتا  شیدایاز پ

انسان معاصر شکل گرفته است. در   الی و ام  ازهایاست که براساس ن  ییدایقرارداد نوپ  ،یزمان  عی ب  ای(  sharingTime)  نگیشر  میاست. تا

وجود    ات،یمها  یعقلا وجود دارد.از جمله ارکان اساس  یمعتبر از کتاب، سنت، حکم عقل و بنا   یمستندات  ات،ی ضرورت مها  و  ت ی مشروع  دییتا

از »اشتراک حقوق«بوده و موضوع آن همواره به صورت مشاع است.    یمسبوق به وجود حالت  م، یتقس  نی. اباشدیانتفاع م  ای  ت یاشاعه در مالک

منفعت   یفایدر برابر است  دیبا  یاتیمها  میاست. موضوع تقس   نگیشر  میتا  ری مشابه نظ  یحقوق  ساتینهاد از تاس  نیا  زهیوجه مم  صه،یخص  نیهم

 برخوردار است. یشتریصلح دانستن آن از قوت ب هینظر ات،یمها  ت ی قابل بقاء باشد.در خصوص ماه

 مصر   موقت، تیمالک ات،ی صلح، مها ه،یفقه امام ،یزمان عیب واژگان کلیدی:

  

فقه،    یقیتطب  یهاپژوهش 

 است یحقوق و س

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


 است یفقه، حقوق و س یقیتطب یهاپژوهش 

 

 

113 

 مقدمه 

توان یاثری از قرارداد بیع زمانی و مانند آن در منابع فقهی و حقوقی که قبل از تأسیس و رواج این نهاد حقوقی به رشته تحریر درآمده است، نم 

دانان قبل از تأسیس توان ادعا کرد که فقیهان و حقوقمیوجویی که در آثار فقهی و حقوقی انجام شده است،  یافت. با توجه به تتبّع و جست 

اند. بررسی علمی جایگاه این قرارداد در نظام فقه امامیه و حقوق ایران، این نهاد حقوقی در غرب، تصوری از آن نداشته و یا لااقل ارائه نداده

ده مستلزم یافتن مفاهیمی مشترک و آشنا با این دو نظام حقوقی است. این مفاهیم را، هم در مرحله امکان و ثبوت که نتیجه و ثمره به دست آم

وجو کرد. به عبارت دیگر، این قرارداد مستلزم فهوم ثبوتی است، باید جست از این قرارداد است، و هم در مرحله اثبات که راه رسیدن به آن م

ت و آن، تطور و دگرگونی حق مالکیت هر یک از مالکان در ای اعتباری و حقوقی میان مالک و مملوک، و مالکان نسبت به یکدیگر اسرابطه

شود. هرچند طول زمان است. پس نتیجه حاصل از این قرارداد، مالکیت مقید به زمان خاص است، که در فقه از آن به مالکیت موقت یاد می

 .شودشدن آن، مالکیت برای همیشه زایل میفرد شایع و رایج مالکیت موقت در فقه، همان مالکیت محدود به زمان خاص است که با سپری

 منطبق نبودن بیع زمانی با بیع موقت

شود، به طور کامل بر این قرارداد منطبق نیست. مصادیق آنچه به عنوان مصادیق مالکیت موقت یا بیع موقت در منابع فقهی و حقوقی یافت می

اند، جملگی از مالکیتی حکایت  بیع، وقف، اجاره، صلح و دیگر عقود مطرح کردهدانان به عنوان مالکیت موقت در  متعددی که فقیهان و حقوق

یابد و سپس در زمان مشخص دیگری بدون شود و در مدت محدودی استمرار میکنند که در زمان خاصی به واسطه سببی معین آغاز میمی

ای را در امکان و یا وقوع  های پردامنهدانان بحث یابد. فقیهان و حقوقحدوث هیچ سبب اختیاری و یا قهری، عمر آن به طور کامل پایان می

اند. پرواضح است که بیع زمانی به هیچ وجه مصداق چنین مالکیتی نیست، بلکه مالکیت در قرارداد بیع زمانی، از چنین مالکیتی مطرح کرده

سبت به عین اگرچه محدود به فصل خاص یا ماه خاص  منظری موقت است و از منظری دیگر ممکن است دائمی باشد؛ زیرا مالکیت خریدار ن

شود و از این جهت مالکیتی موقت است، ولی مالکیت او  های سال نمی ای خاص در طول سال است و این مالکیت شامل دیگر زمانیا هفته

ان  نسبت به آن برهه خاص از زمان، ممکن است متناوباً تکرار شود و از این جهت مالکیتی دائمی و ابدی است. با توجه به این نکته، تفاوت می

شود. در بیع موقت، خریدار از هنگام عقد قرارداد تا زمان خاصی که در و بیع زمانی، روشن می -که در فقه از آن یاد شده است  -بیع موقت 

ن نیاز به انشای عقد یا ایقاعی قرارداد تعیین شده، مانند یک سال، مالک عین خواهد بود و پس از گذشت مدت تعیین شده، ملکیت عین بدو

بار به وجود آید و یا چندبار و یا برای  گردد؛ اما در بیع زمانی، ملکیت عین در محدوده خاصی از زمان، که ممکن است یکبه فروشنده بازمی

شود. علاوه بر این، در بیع زمانی لازم نیست این محدوده خاص زمانی از هنگام عقد قرارداد آغاز همیشه تکرار شود، به فروشنده منتقل می

 .شود

 با این وجود، مفهوم عام مالکیت موقت، ظرفیت شمول نسبت به مصادیق دیگری همچون نتیجه به دست آمده از قرارداد بیع زمانی را نیز دارد؛

زیرا اگرچه در این قرارداد، مالکیت از جهتی ممکن است مکرر یا دائمی و همیشگی باشد و پیوسته با گذشت دوره زمانی خاصی تکرار شود،  

جهت دیگر محدود و مقید به بُعدی از زمان است که شامل اجزای دیگر زمان نیست و به این لحاظ مصداقی برای مالکیت موقت  ولی از  

سازد، دلایل و توجیهاتی است که در این گیری از مباحث فقهی و حقوقی پیرامون مالکیت موقت مهیا میخواهد بود. آنچه زمینه را برای بهره

گونه مالکیت مطرح شده است؛ زیرا بسیاری از این ادله و توضیحات، قابل تسری به قرارداد بیع زمانی است که یکی ات اینمنابع در نفی یا اثب

توان حکم این قرارداد را نیز از منابع فقهی و حقوقی استخراج کرد. از مصادیق مفهوم عام مالکیت موقت است، و با بررسی این دلایل می

دانان برای ملکیت  توقیت در ملکیت بنابر تعریف و صفات ارائه شده برای ملکیت در دانش حقوق ممکن نیست، و با صفت دوام که حقوق

توان تنها بنابر مبانی علم فقه ممکن است، بلکه مصادیق متعددی از آن در احکام شرعی میاند سازگاری ندارد؛ اما مالکیت موقت نهبیان کرده
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فرض امکان و مشروعیت برای تحقق مفهوم عام مالکیت موقت در فقه، که در نوشتار مستقلی آن را به  (. بنابراین با پیش1382یافت )امامی،  

رسیم که در فقه ایم، و نیز با پذیرش این واقعیت که بیع زمانی یکی از مصادیق مفهوم عام مالکیت موقت است، به این نتیجه میاثبات رسانده

 .امکان بررسی تحقق نتیجه حاصل از بیع زمانی وجود دارد

 بیع زمانی در قالب قراردادها 

 بیع زمانی در عقود معین

شود. بنابراین چنین قراردادی از نظر بندی شده و در مقابل عوض به یک یا چند نفر منتقل میگونه زماندر قرارداد بیع زمانی، مالکیت عین به

توانند قابلیت انطباق بر این قرارداد را ماهیت و آثار، به عقود تملیکی معوض عین شباهت دارد و در میان این عقود، عقد بیع و عقد صلح می

 .داشته باشند

 عقد بیع

گونه اثری که دلالت بر تصور گذشتگان از این قرارداد جدیدالتأسیس کند، یافت  که پیش از این بیان شد، در منابع فقهی و حقوقی هیچچنان

ای نوین رو این قرارداد از هر جهت پدیدهشود. فهم آنان از مالکیت موقت و یا بیع موقت، انطباق کامل با قرارداد بیع زمانی ندارد. ازایننمی

دانان و فقیهان پیرامون مالکیت موقت  است که نیاز به تصور و شناخت اولی و سپس تصدیق و یا عدم تصدیق دارد. قضاوت و داوری حقوق

بیان شد و روشن گردید که به جهت شباهت فراوانی که میان این قرارداد و مالکیت    "ملکیت موقت در حقوق و فقه"و بیع موقت، در مقاله  

نظران پیرامون این پدیده فقهی و حقوقی، آرای ایشان را پیرامون  های صاحب ها و نقض و ابرام توان از استدلال موقت است، می  موقت یا بیع

 .قرارداد بیع زمانی نیز استنباط کرد

 دلایل بطلان بیع موقت

 :دانندفقها بیع موقت را به دلایلی باطل و غیرنافذ می

ملکیت  "دلیل برخی از فقیهان بر این ادعا، بطلان مطلق تملیک و مالکیت موقت است و ما در بررسی ادله این موضوع در مقاله   :دلیل اول

، دلایل فقهی آن را ناکافی و غیرمتقن یافتیم. هرچند در مباحث حقوقی به این نتیجه رسیدیم که براساس تعاریف و "موقت در حقوق و فقه

 .بندی ناممکن است های ارائه شده برای مالکیت در علم حقوق، جمع میان این مفهوم با توقیت و زمانویژگی

اند، عدم صدق عرفی عنوان بیع بر تملیک موقت است. در نظر فقها، عنوان دلیل دیگری که فقیهان بر بطلان بیع موقت ارائه کرده :دلیل دوم

رو باید ملاحظه کرد که آیا گذار این مفهوم را به همان معنای عرفی آن استعمال کرده است. ازاینبیع حقیقت شرعی ندارد و شارع و قانون

حتی کسانی همچون سید یزدی که مالکیت موقت را    -تواند مصداقی برای مفهوم بیع باشد؟ فقیهان گذشته  تملیک موقت در نظر عرف می

 .تا(کند )یزدی، بیبر این باور بودند که عنوان عرفی بیع بر تملیک موقت صدق نمی -دانند مشروع و محقق می

توان بیع موقت را مصداق بیع دانست. محقق نایینی بر بطلان بیع موقت ادعای  شود و نمیلذا ادله نفوذ و صحت بیع، شامل تملیک موقت نمی

(. قرارداد بیع زمانی نیز اگرچه انطباق 1378معنا و بطلانش را ضروری انگاشته است )توحیدی،  اجماع کرده است و محقق خویی آن را بی 

شود. به عبارت دیگر، انعقاد این قرارداد در قالب  کامل با بیع موقت در نظر فقیهان ندارد، ولی دلیل آنان بر بطلان بیع موقت شامل آن نیز می

توان به این نتیجه رسید که فقیهان گذشته در رو میباشد. ازاینعقد بیع، به دلیل آنکه صدق عرفی عنوان بیع بر آن محقق نیست، ناممکن می

 .(1418پذیرفتند )خوانساری، الذکر، این قرارداد را در قالب عقد بیع نمیمواجهه با قرارداد بیع زمانی به دلیل فوقصورت 
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در بخش "استفتایی از جمعی از فقیهان و مراجع تقلید نمود. متن استفتا به این قرار است:    1377مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در سال  

عقود، فروش یک ملک به صورت زمانی به چند نفر چه حکمی دارد؟ مثلاً ملکی به چهار نفر فروخته شده، این ملک در هر فصلِ سال در 

. این سؤال اجمال دارد و در آن به روشنی مشخص نشده است که  " دهد و یا...اختیار مالک همان فصل است که خودش استفاده کند یا اجاره  

یک از عقود مورد پرسش قرار گرفته است، البته شاید لفظ فروش در عقد بیع ظهور داشته باشد. در پاسخ به این قرارداد مزبور در قالب کدام

اللّه صافی گلپایگانی، محمد فاضل لنکرانی، ، سیدعلی سیستانی، لطفایاستفتا، حضرات آیات محمدتقی بهجت، جواد تبریزی، سیدعلی خامنه

اللّه سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی تحقق این اند و تنها آیت ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی، این نحو قرارداد را جایز ندانسته

 .(1377معامله را تحت عنوان بیع بعید ندانسته است )مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، 

در این استفتا از مشروعیت قرارداد بیع زمانی در قالب عقد بیع، عقد صلح و عقدی مستقل پرسش شده است. حضرات آیات موسوی اردبیلی،  

اند و حضرات آیات نوری همدانی،  سیدصادق روحانی، مکارم شیرازی و فاضل لنکرانی، تحقق این قرارداد را در قالب عقد بیع جایز شمرده

اند. چنانچه روشن است، با طی فاصله زمانی سیستانی، تبریزی، قمی، صافی گلپایگانی و بهجت، تحقق آن را در همین قالب نامشروع دانسته

میان این دو استفتا، بر مدافعان مشروعیت این قرارداد در قالب عقد بیع افزوده شده است و برای برخی از مراجع در طول این مدت، تبدل  

 .رأی حاصل شده است 

 سؤال

 ن یا ری همچون ماه خرداد در هر سال است و در غ یو محدود نیدر زمان مع ی(، مالک شدن شخص بر ملکیزمان عی شر )ب میقرارداد تا جهینت

درباره آن به وجود آمده است.    یگوناگون  یهانوع قرارداد، مسائل و پرسش  نیو منافع آن ندارد. با گسترش ا  نیبر ع  یتی حق مالک  چیزمان ه

 :دییمرقوم فرما لیبا ذکر دلا المقدوریرا حت ل یاست پاسخ سؤالات ذ یمستدع

محقق   ع یآن را در قالب عقد ب  توانیم  زی ن  ی از جهت فقه  ایآ  شود،یم  یو فروش تلق  دینوع قرارداد در عرف، خر  نیا   نکهی( با توجه به االف

 ساخت؟

 منعقد کرد؟   ییرا در قالب عقد صلح ابتدا ادشدهیقرارداد    توانیم  ایعقود، آ ریاز سا  طی عقد صلح در احکام و شرا  ت یبه عدم تبع  ت ی ( با عناب

 رفت؟ یو مستقل پذ دیجد یاست، به عنوان عقد  یو شرع یعرف ،یفاقد منع عقل رسدیقرارداد فوق را که به نظر م توانیم ای( آج

مالک ملک    کیکه هر  یابه گونه  ند،ینما  میآن را براساس زمان تقس  توانندیملک خود، م  میمالکان مشاع در صورت توافق بر افراز و تقس  ای( آد

 از زمان، همچون ماه خرداد باشد؟ یدر بخش خاص

 بهجت: یمحمدتق اللّهتی آ نظر

 در منفعت و انتفاع باشد.  اةیمشروط به مها عیعقد ب تواندی( مالف

 ندارد. ی( مانعب

 .ست ی( لازم نج

فقط آنکه نوبت   ندی گو یشود، نم نهیپرهز ریبه ساختمان وارد شود و محتاج تعم نیمعنا ندارد، ولذا اگر خسارت ناخواسته سنگ  ی( افراز زماند

 (. 1377 ه،ییقوه قضا یفقه قاتیخسارت را متحمل شود )مرکز تحق دیاو بوده با

 : یز ی تبر اللّهتی آ نظر
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است و از جهت    یمطلق و دائم  ت یملک  شود،یمنتقل م  یبه مشتر  عیکه در ب  عیمب  ت یو صلح را ندارد. ملک  عیمزبور باطل است و احکام ب  معامله

شرکا بر استفاده از مال مشترک و تصرف    یتراض ،ی. بل ست ین حیصح زیو افراز مال مشترک براساس زمان ن ست،ین دیو تحد دییقابل تق یزمان

 (. 1377 ه،ییقوه قضا  یفقه قاتیندارد )مرکز تحق یمانع یزمان یبندمیتقس راساسدر آن ب

 :یستانیس اللّهتی آ نظر

 عقد جداگانه باشد.  کیمگر خودش  ست،ین یو شرع یعرف عی( بالف

 کرد.  قاعی معامله را ا نیصلح ا توانی( مب

 .ی( آرج

 (. 1377 ه،ییقوه قضا یفقه قاتیاست )مرکز تحق یاعقد جداگانه  کی( ظاهراً ممکن است و خود د

 : یلیاردب یموسو اللّهتی آ نظر

 ز یملک به حسب زمان ن میندارد، و تقس یاشکال یمحقق ساخت و از نظر شرع توانیعقد مستقل م ای صلح و  ا یو   عیمعامله را به عنوان ب نیا

شود تا بعداً موجب اختلاف نگردد   نییتع  یاز افراد ضوابط  ک یجهت استفاده هر  دیهنگام معامله با   یاست، ول  زیندارد و شرعاً جا   یاشکال

 (.1377 ه، ییقوه قضا یفقه قاتیق)مرکز تح

 دلایل جواز بیع زمانی 

سنت، تأبید و توان گفت: اگرچه معدودی از فقیهان اهلشمارند، میدر دفاع از رأی کسانی که تحقق این معامله را در قالب عقد بیع جایز می

شود، ولی رو عنوان بیع به دلالت لفظی شامل قرارداد بیع زمانی نمی(، و ازاین16، ص  2، ج  1413اند )حلی،  دوام را در تعریف بیع داخل کرده

 :اند. برای آگاهی بیشتر به چند مورد از تعریف بیع فقهای شیعه توجه کنیدگونه قیود را در تعریف بیع وارد نکردهیک از فقهای شیعه اینهیچ

، 3، ج  1414)شهید اول،    "والبیع ینعقد علی تراض بین الاثنین فیما یملکان التبایع له اذا عرفاه جمیعاً وتراضیا بالبیع وتقابضا وافترقا بالابدان"

 .(191ص 

 .(91، ص 1410)شهید اول،   "البیع عقد یقتضی استحقاق التصرف فی المبیع والثمن وتسلیمهما"

 .(355، ص 2تا، ج فهد حلی، بی)ابن  "البیع هو انتقال عین مملوکة من شخص الی غیره بعوض مقدّر علی وجه التراضی"

،  1415عابدین،  )ابن  "البیع عقد علی انتقال عین مملوکة، او ما هو فی حکمها از شخصی به دیگری در برابر عوضی مشخص با رضایت طرفین"

 .(3، ص 2تا، ج ؛ شربینی، بی167، ص 3تا، ج ؛ بهوتی، بی5، ص 3، ج 1418؛ بکری، 9، ص 5ج 

 .(591تا، ص )مفید، بی "البیع هو انتقال عین مملوکة، از شخصی به دیگری در برابر عوضی مشخص با رضایت طرفین"

 .(351تا، ص )ابوالصلاح حلبی، بی "معلومهو اللفظ الدال علی نقل الملک از مالک به دیگری در برابر عوض "

 .(75، ص  2تا، ج )طوسی، بی "البیع فهو الایجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العین المملوکة از مالک به دیگری در برابر عوض مشخص"

 .(55، ص 4تا، ج )کرکی، بی "و البیع انتقال عین مملوکة از شخصی به دیگری در برابر عوض مشخص با رضایت طرفین"

 .(243، ص 14تا، ج )نراقی، بی "دهنده انتقال عین به عوض مشخص با رضایت است وهو الایجاب والقبول از دو طرف کامل که نشان"

 .(11، ص 3تا، ج )انصاری، بی "دهنده انتقال ملک به عوض معلوموهو الایجاب والقبول نشان"

؛ خمینی،  52، ص  2، ج  1378)توحیدی،    "فهو الایجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العین المملوکة از مالک به دیگری در برابر عوض مشخص"

؛ نجفی،  4تا، ص ؛ خراسانی، بی53، ص 1تا، ج ؛ یزدی، بی9، ص 1تا، ج ؛ اصفهانی، بی111، ص 1، ج 1418؛ خوانساری، 3، ص 1تا، ج بی

 .(143، ص 3تا، ج ؛ شهید ثانی، بی138، ص 8تا، ج ؛ اردبیلی، بی109، ص 8تا، ج ؛ طباطبایی، بی204، ص 22تا، ج بی
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، ص 3، ج  1405؛ هاشمی، 560، ص 1، ج 1408؛ حکیم، 212، ص 1، ج 1406)صدر،   "نقل الملک از مالک به دیگری با صیغه مخصوص"

 .(532، ص 1، ج 1410؛ خویی، 341، ص 2، ج 1419؛ شاهرودی، 431

؛ 444، ص  3، ج  1416؛ حکیم،  532، ص  1، ج  1410)خویی،    "نقل الملک در برابر عوض از مالک به دیگری از طریق عقد مخصوص"

 .(372، ص 5، ج 1410فیاض، 

شود و به همین جهت تحت عموماتی  یابیم که این تعاریف شامل قرارداد بیع زمانی میبا مراجعه به این تعاریف فقیهان شیعه، به روشنی درمی

شود، ولی به دلیل گیرد. تنها ممکن است ادعا شود که لفظ بیع اگرچه به دلالت لفظی شامل این قرارداد میقرار می   "أحلّ اللّه البیع"همچون  

از  غیرمعهود بودن، انصراف از آن دارد. ولی این ادعا پذیرفته نیست؛ زیرا ندرت وجود و یا حتی فقدان بعضی از مصادیق در زمان شارع، مانع  

 .شودنمیها آن شمول لفظ نسبت به

 الله مکارمنظر آیت

شمارد و ظهور برخی مصادیق جدید را که مشمول الله ناصر مکارم شیرازی وجود همه مصادیق لفظ مطلق در زمان شارع را لازم نمی آیت 

است که در عصر این در واقع نوعی بیع  "گفته نوشته است:  داند. ایشان در پاسخ به استفتای پیشعمومات و مطلقات شرعی گردند، منتفی نمی

  ' احلّ اللّه البیع'ها( و هرگاه در عرف محل، رایج شده باشد، عمل به آن اشکالی ندارد و مشمول ما به وجود آمده )به خاطر نیازها و ضرورت

 .(1377)مکارم شیرازی،  "و سایر ادله بیع است 

که مرقوم داشته است، رواج و شیوع متأخر  شود؛ زیرا چناناز این پاسخ، وجه تغییر فتوای ایشان در فاصله زمانی میان دو استفتا روشن می

تواند زمینه را برای شمول اطلاقات فراهم سازد. شاید به علت عدم رواج قرارداد بیع زمانی در زمان استفتاء نخست در  بعضی از مصادیق می

ان رفته میان مسلمانان، ایشان به عدم مشروعیت آن فتوا داده باشد. در حالی که در زمان استفتاء دوم به علت رواج این قرارداد، این مانع از می

 .به جواز آن فتوا داده است  است و ایشان نیز

شده در کتاب و سنت، فهم عرفی مردم همان روزگار است و تغییر معانی اما این ادعا قابل مناقشه است؛ زیرا مبنا در تعیین معانی الفاظ استعمال

های متعارضی در طول تاریخ بر  الفاظ در اعصار بعد، مجوزی برای فهم جدید از کتاب و سنت نیست. در این صورت، ممکن است قرائت 

به بلکه متناقضی  ثابت میها  آن  قرآن و روایات تحمیل شود و احکام متفاوت و  آن معانی  نوین و  نسبت داده شود. آری، مصادیق  توانند 

مستحدث باشند و در هر عصری مصادیق نوپیدایی ظهور یابد که تحت آن مفاهیم مطلق و عام قرار گیرند. اما اگر محرز شد که آن مفاهیم از 

 .گونه مصادیق نخواهد بودصراف دارند، اطلاق و عموم آن مفاهیم شامل اینبرخی مصادیق جدید ان

تواند مانع اطلاق  در برخی اعصار باشد، این انصراف نمیها  آن  به عبارت دیگر، اگر منشأ انصراف تنها کثرت و ندرت مصادیق، یا وجود و عدم

ای که ذهن مخاطبان در مواجهه با لفظ مطلق، تنها به برخی از مصادیق آن گردد. اما اگر انصراف سبب تغییر معانی متفاهم عرفی شود، به گونه

رسد ادعای انصراف متبادر شود، در این صورت شمول عام و مطلق نسبت به مصادیق دیگر مردود یا لااقل مشکوک خواهد بود. به نظر می

اند، اگر منشأ انصراف ذهن از برخی انواع و طور که برخی دانشمندان علم اصول تصریح کردهلفظ بیع از این قرارداد بعید نیست؛ زیرا همان

ای که میان لفظ و آن مصادیق الفتی به وجود آید که منجر به تبادر تنها  گونهبه استعمال لفظ در خصوص برخی از مصادیق باشد، بهافراد، غل

گونه  آن مصادیق برای لفظ شود، در این صورت لفظ عام و مطلق از مصادیق دیگر انصراف خواهد داشت و ظهوری برای آن نسبت به آن

 .مصادیق نخواهد بود

لفظ بیع نیز از همین قبیل است؛ این لفظ برای مطلق خرید و فروش و مبادله مال به مال وضع شده است، اما شیوع استعمال آن در خصوص 

شامل    -به دلالت لفظی    - مثال، لفظ بیع  عنوانشود. بهخرید و فروش دائمی و غیرمقید به زمان، منجر به انصراف ذهن از مصادیق دیگر می
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ای صورت گرفته است و منافع انسان یا عینی در مقابل مالی شود؛ زیرا در این قرارداد نیز در واقع خرید و فروش یا مبادلهقرارداد اجاره نیز می

گونه مصادیق به علت کثرت استعمال در موارد دیگر، انصراف دارد و ذهن عرفی مخاطبان از مبادله و معاوضه شده است، اما این لفظ از این

 .فهمدگیرد، نمیلفظ بیع، خرید و فروشی را که در عقد اجاره صورت می

ای که ذهن از تملیک  گونهتوان گفت ماهیت بیع در خصوص مصادیقی که تملیک در آن دائمی است، ظهور بیشتری دارد، بهبه تعبیر دیگر، می 

توان شود و نمیموقت انصراف دارد و یا لااقل تبادر آن مشکوک است. پس عمومات و اطلاقات مشروعیت عقد بیع شامل این قرارداد نمی

 .این قرارداد را در قالب عقد بیع محقق ساخت 

رسد استدلال اکثر فقیهان به عدم صدق عرفی عنوان بیع بر بیع موقت و قرارداد بیع زمانی قوی است؛ زیرا ارتکاز عرف در گذشته به نظر می

ها بر مبیع است. با این ارتکاز عرفی،  جانبه و در همه زماناز عنوان بیع و خرید و فروش، سلطنت و مالکیت همه  -و حتی زمان حال    -

توان ادله نفوذ و صحت بیع را شامل مواردی غیر از این مرتکز، همچون بیع موقت و قرارداد بیع زمانی دانست. بلکه به تعبیر مرحوم سید نمی

توان به ادله عام صحت بیع تمسک کرد؛ زیرا  یزدی و برخی از معاصران، در صورت تردید در صدق این عنوان بر موارد فوق، باز هم نمی

 .(274، ص 6، ج 1378؛ توحیدی، 66، ص 1410لی، تمسک به عام در شبهه مصداقیه آن است )یزدی، لازمه چنین استدلا

 دلیل سوم بر عدم صحت بیع زمانی 

ای قرار برخی از فقهای معاصر در پاسخ به سؤالی در این مورد، دلیل بر عدم صحت قرارداد بیع زمانی را، فقدان شرط تنجیز در چنین معامله

عقد بیع در حکم علت و سبب تام جهت انتقال مبیع به مشتری است. لهذا با ایجاد عقد، "چنین پاسخ داده است:  اند. یکی از ایشان اینداده

تواند باشد. لهذا یا باید عقد، عقدی باشد که آید، و این خود یکی از دلایل شرطیت تنجیز در عقود و ایقاعات می ملک به تملک مشتری درمی

ها به نحو افراز و تمام ملک آناً به تملک مشتری درآید )هرچند تصرفات مالکانه مشروط به شرط و یا مدتی باشد( و یا به تملک تمام مشتری

 .( 1378)توحیدی،  "اع درآیدیا مش

اند، ندارد؛ زیرا داشتهدر بررسی این دلیل، این نکته حائز اهمیت است که شرط تنجیز هیچ منافاتی با تصوری که فقهای گذشته از بیع موقت  

چنانچه ذکر شد، مصداق بیع موقت در نظر فقهای گذشته منحصر بود به اینکه فروشنده مال خود را تا مدت معینی به خریدار تملیک نماید، 

یابد و خللی  شده استمرار میشود و تا پایان زمان تعیینتا پس از آن به مالک بازگردد. در این صورت، مالکیت خریدار از هنگام عقد محقق می

 .یک از فقهای گذشته بیع موقت را فاقد شرط تنجیز ندانسته است شود. به همین جهت، هیچبه شرط تنجیز وارد نمی

ها یا فصول آینده، زمانی باشد که برای شده برای مالکیت مشتری از هنگام عقد نباشد و ماهاما در قرارداد بیع زمانی ممکن است زمان تعیین 

شود و تحقق مالکیت وی معین شده است. در این صورت، این اشکال قابل طرح است که از هنگام عقد، مالکیتی برای مشتری حاصل نمی

 .مالکیت معلق به فرارسیدن زمان مذکور است؛ پس شرط تنجیز مفقود شده است 

اند اند و تصریح کردهبرای بررسی این دلیل، لازم است نکاتی پیرامون شرط تنجیز در عقود ذکر شود. فقها میان تعلیق انشا و منُشأ فرق نهاده

تنها جایز نیست، بلکه امکان نیز ندارد؛ زیرا حقیقت انشا ایجاد امر اعتباری است و آنچه که حقیقت آن موجودیت در خارج  که تعلیق در انشا نه

معناست. به عبارت دیگر، انشا یا محقق شده و یا معدوم است و امر آن دایر مدار میان وجود و عدم است و وجود  است، تعلیق در آن بی

أ رو، شرط تنجیز و یا به عبارت دیگر، عدم تعلیق در عقود، مربوط به مُنشتعلیقی در آن معنا ندارد. برخلاف منُشأ که قابل تعلیق است. ازاین

بایست منجزاً واقع شود. البته فقیهان پیرامون تعلیق، فروض است و بسیاری از فقیهان بر این باورند که تعلیق در منُشأ جایز نیست و عقد می 

مشمول حکم بطلان است. هرچند اقلیتی از فقیهان نیز بطلان تعلیق در آن فروض را نپذیرفته و  ها آن  اند که تنها برخی ازمختلفی را بیان کرده

 .(1378اند )توحیدی، از اشتراط تنجیز در عقود سرباز زده
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شود؛ زیرا در عقود  طور منجز واقع میگونه تعلیقی وجود ندارد و عقد بهشود که در این قرارداد هیچاما با دقت در قرارداد بیع زمانی روشن می

شود و حقیقت انشا در هنگام اجرای صیغه اند از: انشا، منشأ، و شرط. در این عقود، انشا منجزاً واقع میمعلقّ سه چیز وجود دارد، که عبارت

شود. در این هنگام، عقد فاقد شرط تنجیز است و معلقاً واقع  یابد. ولی تحقق منشأ موکول به تحقق شرطی از زمان و یا زمانیات میتحقق می 

 .شده است 

ب شده اما در قرارداد بیع زمانی تنها دو چیز وجود دارد: انشا و منشأ. منشأ به هیچ وجه معلقّ بر قید زمان و یا زمانی نشده است و آنچه موج

کنندگان گمان کنند که این قرارداد فاقد شرط تنجیز است، این نکته است که زمانی خاص داخل در منشأ است و به همین است که استدلال 

یابد. به عبارت دیگر، در این قرارداد مالکیت فصل بهار انشاء شده است، نه اینکه مالکیت  دلیل حقیقت آن منشأ تنها در همان زمان تحقق می

به شرط فرارسیدن بهار انشا شده باشد، تا تعلیق لازم آید. آری، چون زمان خاص در حقیقت منشأ است، به این جهت منشأ واقعیتی در غیر 

خواهد داشت و ممکن است هنگام انشاء به جهت فرانرسیدن آن زمان، منشأ تحقق نیابد. ولی این عدم تحقق نه به جهت تعلیق منشأ آن زمان ن

 .بر شرطی زمانی است، بلکه به این جهت است که زمان خاصی داخل در حقیقت منشأ شده است 

 عقد صلح 

اند، انعقاد این قرارداد را در قالب عقد صلح جایز و نافذ پژوهان معاصری که به بررسی و تحلیل تفصیلی قرارداد بیع زمانی پرداختهبیشتر فقه

، تحقق این  1382(. بیشتر مراجع تقلید معاصر نیز در پاسخ به استفتای سال  1383؛ شریعتی،  1379؛ احمدزاده بزاز،  1381اند )گرجی،  دانسته

اند. حضرات آیات سیستانی، بهجت، موسوی اردبیلی، نوری همدانی، روحانی و فاضل لنکرانی از قرارداد را در قالب عقد صلح جایز شمرده

 .داننداند، اما حضرات آیات تبریزی، صافی گلپایگانی و قمی، تحقق این قرارداد را در قالب عقد صلح جایز نمیاین قبیل

اند. آنان پیشینه  ای را برای این عقد در نظر گرفتهجمهور فقیهان متأخر و معاصر شیعه با توجه به مبانی خود پیرامون عقد صلح، موقعیت ویژه

یافتن صلح ابتدایی در معاملات بَدْوی، که بدون دانند و همین سبب مشروعیت خصومت و نزاع موجود و یا محتمل را در این عقد لازم نمی 

 .شودهرگونه اختلاف و نزاعی میان طرفین عقد است، می

یک از عقود نیست و در نهایت، عقد صلح از سوی دیگر، این عقد به نظر ایشان عقدی مستقل و اصیل است که در احکام و شرایط تابع هیچ

  تواند نتایج و ثمرات همه عقود معین )غیر از نکاح( و غیرمعین را به بار آورد. تلفیق این مبانی با یکدیگر جایگاه خاصی به عقد صلح درمی

توانند برای پرهیز و فرار از احکام و شرایط خاص هریک از عقود معین،  کند. آنان از سویی میعقود معین و غیرمعین برای طرفین عقد مهیا می 

محقق سازند و از سوی دیگر، به   -گیرد  که دامنه آن همه عقود معین را می   -ای را که از آن عقد انتظار داشتند، تحت عنوان عقد صلح  ثمره

شده و معین نیست  یک از عقود شناختهتوان هرگونه قرارداد و معامله جدید و نوپیدایی را که امکان اندراج آن تحت هیچعقد صلح میوسیله 

 .و با قوانین و قواعد کلی و آمره در معاملات منافات ندارد، منعقد ساخت 

 "سید العقود و الاحکام"نظران به این عقد، لقب  این موقعیت ویژه، فراگیر و راهگشا برای عقد صلح موجب شده است که برخی از صاحب 

 .تا(؛ قزوینی، بی1370را ارزانی دارند )جعفری لنگرودی، 

تواند از این موقعیت ممتاز عقد صلح استفاده لازم را ببرد و به راحتی در حقوق اسلامی جای پای خویش را باز  قرارداد بیع زمانی نیز می

که نتیجه این قرارداد   -شود که مالکیت موقت  نماید. البته توجه به این نکته لازم است که در صورتی این قرارداد تحت عنوان صلح واقع می

گونه دلیل قاطعی بر ثابت نمودیم که هیچ  "ملکیت موقت در حقوق و فقه"مورد انکار فقهی نباشد و ما پیش از این در مقاله    -جدید است  

 .نفی مالکیت موقت در فقه وجود ندارد
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برخلاف نظر مشهور    -اما در یکی از مقدمات و مبانی یادشده پیرامون عقد صلح، مناقشه جدی وجود دارد. به نظر نگارنده، صلح ابتدایی  

فاقد مشروعیت است و عقد صلح جز در مواردی که پیشینه خصومت و یا احتمال آن وجود دارد، صحیح و نافذ   -فقیهان متأخر و معاصر  

 .گیردرو، هیچ معامله بدوی از عقود معین و غیرمعین در قالب عقد صلح جای نمینیست. ازاین

 نقد ادله اثبات صلح ابتدایی 

 :ای از انتقادات و ایرادات مذکور به این قرار است خلاصه

 نقد اول 

بیشتر دلایل اثبات عقد صلح حاوی واژه صلح و یا یکی از مشتقات آن است. به همین جهت سزاوار است واژه صلح از نظر لغوی بررسی 

 شود. پیش از بررسی معنای صلح، توجه به این نکته بدیهی لازم است که شارع برای این لفظ همانند بسیاری دیگر از الفاظ معاملات، معنایی

وضع نکرده است. به عبارت دیگر، کلمه صلح در قرآن و روایات برخلاف برخی از الفاظ عبادات همچون ها  آن  عرفی و لغویبرخلاف معنای  

رو، بهترین راه برای درک بهتر حقیقت صلح و یافتن پاسخ این پرسش که آیا صلح  صلاة، صوم و حج دارای حقیقت شرعی نیست. ازاین

 .واژه به کار رفته در قرآن و روایات باشد، مراجعه به لغت و عرف است  تواند مصداقی برای این ابتدایی می

زبانان، بدون عنایت و مجاز در صلح ابتدایی که زبانان و فارسیرسد که واژه صلح با توجه به معنای روشن ارتکازی آن نزد عرب به نظر می 

شود. امثله و شواهد عرفی و لغوی، گواه روشنی بر این است که سابقه خصومت و یا  نمیمعنایی جز توافق و تراضی طرفین ندارد، استعمال  

حداقل زمینه و احتمال آن برای استعمال حقیقی این واژه ضروری است. بنابراین، در معنای حقیقی و اولی صلح، پیشینه خصومت و نزاع  

جود دارد، استعمال این واژه مجازی خواهد بود. البته این مجاز به شرط است و حتی در مواردی که زمینه و احتمال بروز اختلاف و نزاع و 

 .جهت وجود علاقه مجازی آشکار در زبان عربی و فارسی، شایع است 

ای میان طرفین وجود ندارد تا براساس آن ولی استعمال این واژه و الفاظ مترادف آن، همچون سلم و آشتی، در مواردی که هیچ پیشینه و زمینه

احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود داشته باشد، غلط و یا استعمال مجازی بسیار بعیدی است که نیازمند علاقه مجازیه است. پس استناد به  

تر و به عبارت صحیح  -معنای این اسم مصدر، مانند تصالح، مصالحه و اصطلاح، برای مشروعیت دادن به صلح ابتدایی  لفظ صلح و مشتقات هم

از نظر لغوی، غلط رایج است و اطلاق صلح   "صلح ابتدایی"توان گفت اصطلاح ضعیف و بدون شاهد قوی لغوی است. می  -معامله ابتدایی 

 .جایز نیست   بر معامله ابتدایی

، 1410)ابوداود،    "المسلمینالصلح جایز بین  "شود که استدلال بعضی از فقها به اطلاق روایت نبوی  با تبیین معنای لغوی واژه صلح، روشن می

،  27، ج  1414)حرّ عاملی،    "الصلح جایز بین الناس"السلام(  ( و نیز روایت امام صادق )علیه788، ص  2، ج  1410ماجه،  ؛ ابن 163، ص  2ج  

(، و بلکه هر آیه و روایتی که در آن واژه صلح یا مشتقات آن استعمال 413، ص  7تا، ج  ؛ کلینی، بی226، ص  6تا، ج  ؛ طوسی، بی212ص  

گونه عموم و اطلاقی نسبت به موارد بدون مخاصمه و نزاع شده است، بر جواز صلح ابتدایی، ضعیف و مخدوش است؛ زیرا واژه صلح هیچ

 .باشدالبطلان میگونه استدلال، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که واضحندارد و بر فرض شک، این

 .(213، ص 3، ج 1371؛ قمی، 392، ص  3، ج 1411اند )خوانساری، رو، برخی از فقیهان این استدلال را به همین دلیل مردود دانستهازاین

 نقد دوم

 :شوند؛ زیرایک شامل صلح ابتدایی نمیآیات و روایاتی که دلالت بر صلح دارند، هیچ
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هر آیه و روایتی که در آن لفظ صلح و مشتقات آن به کار رفته است، به دلیل وضع لغوی این واژه تنها شامل مواردی است که پیشینه   (الف

 .خصومت و یا احتمال آن وجود دارد

رو شود، بدون آنکه موضوع خاصی برای خصومت تعیین شود. ازاینصلح دارای معنای عامی است که شامل هرگونه فصل خصومتی می (ب

ممکن است طرفین صلح، زن و شوهری باشند که در مسائل خانوادگی اختلاف دارند، یا مسلمانان و کفار باشند که بعد از جنگ و اختلاف 

اند از: صلح میان مسلمانان و کفار؛ صلح میان اهل عدل و اهل  کنند که عبارتاند. فقیهان معمولاً از پنج قسم صلح یاد میاقدام به صلح نموده

کنند که باب صلح که یکی از ابواب معاملات است، تنها  بغی؛ صلح میان زوجین؛ صلح در باب جنایات؛ و صلح در اموال. سپس تصریح می 

توان یافت  مباحث پیرامون اقسام دیگر را در ابواب دیگر فقه همچون جهاد، طلاق، قصاص و دیات می  متکفل بحث از قسم اخیر است و

تا؛ تا؛ کرکی، بیتا؛ بهایی، بیقدامه، بیتا؛ ابنتا؛ بهوتی، بیتا؛ کحلانی، بی تا؛ زحیلی، بیتا؛ حماد، بیتا؛ انصاری، بیتا؛ شروانی، بی)شربینی، بی

 .تا(حلی، بی

اند، ارتباطی با عقد صلح که مربوط به معاملات مالی است، ندارند. محقق به این جهت بسیاری از آیات و روایاتی که از صلح سخن گفته

بدان که در دلالت تمامی "گوید: اردبیلی بعد از بیان شش آیه از قرآن کریم که گاهی مورد استناد فقیهان برای مشروعیت عقد صلح است، می

 .تا(تا؛ اردبیلی، بی)عاملی، بی "نمایند، تأملی آشکار است این آیات بر صلح شرعی که فقها در کتاب صلح آن را طرح می

تا؛ کلینی،  تا؛ صدوق، بی؛ طوسی، بی1414؛ حر عاملی،  1414در جوامع روایی شیعه در ذیل باب صلح، روایاتی ذکر شده است )نوری،   (ج

به کار رفته است، از نزاع و اختلاف موجود و یا نزاع و اختلاف احتمالی ها آن تا(. تمامی این روایات که واژه صلح و مشتقات آن کمتر دربی

خوریم که اگر احتمال نزاع را در آن موارد نپذیریم، حداقل که ناشی از تزاحم حقوق طرفین است، حکایت دارد. در نهایت به روایاتی برمی

هیچ در  است.  منجر شده  مصالحه  به  آن حقوق  وجود  که  دارد  روایات وجود  آن  در  طرفین  برای  پیشینی  موردی حقوق  به  اخبار  از  یک 

گونه حق سابقی نسبت به یکدیگر، به عقدی اقدام کنند قد بدون هیچ نزاع و اختلاف محقق و محتملی و بدون هیچخوریم که طرفین عبرنمی

 .که در روایت از آن تعبیر به صلح شده باشد

داند؛ زیرا واژه صلح شامل  مرحوم سید احمد خوانساری استدلال به روایات و آیاتی را که دارای واژه صلح هستند، بر صلح ابتدایی ناکافی می

کند که فاقد ماده صلح است، ولی تمامی  شود. در مقابل، برای مشروعیت صلح ابتدایی به روایاتی تمسک میموارد بدون اختلاف و نزاع نمی

 .(1411آن روایات صراحت در حقوق پیشینی میان طرفین دارد که آن حقوق ممکن است به نزاع و اختلاف منجر شود )خوانساری، 

السلام( پیرامون مردی پرسش البته برخی از روایات فاقد هرگونه حق پیشینی است، همچون صحیحه عبداللّه بن سنان که از امام صادق )علیه

دهد تا در مدت معینی از شیر آن استفاده کند و در مقابل، مقداری درهم و روغن به او نموده است که گوسفندان خویش را به مردی دیگر می 

 .تا(تا؛ کلینی، بی؛ طوسی، بی1414اند )حر عاملی، السلام( آن را جایز شمردهبدهد و امام )علیه

(، به هیچ وجه واژه صلح به  1414؛ شهید اول، 1371؛ قمی، 1419اند )بجنوردی، در این روایت که بسیاری از فقها آن را بر صلح حمل نموده

کار نرفته است و هیچ دلیلی وجود ندارد که این روایات و مانند آن که عاری از هرگونه خصومت و حق پیشینی است، داخل در عقد صلح  

را به عنوان عقد  ها  آن   یک از عقود معین قرار دهند و به ناچاراند تحت هیچباشد، مگر اینکه این گروه از فقیهان امثال این روایات را نتوانسته

شود.  گونه قراردادها را معاملاتی جدید پنداشت که ادله عمومی صحت عقود شامل آن میتوان ایناند. در حالی که حداقل میصلح پذیرفته

 .تا(تا؛ حلی، بی؛ کرکی، بی1416اند )بحرانی، خی دیگر از فقیهان همین رویه را در قبال این روایت پذیرفتهچنانچه بر

 .بنابراین، هیچ دلیلی از کتاب و سنت وجود ندارد که صلح ابتدایی را بتوان براساس آن صحیح و نافذ شمرد
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 نقد سوم

دانند. این مسئله در برخی از فقیهان قول عدم اشتراط سبق خصومت در عقد صلح و به عبارت دیگر، مشروعیت صلح ابتدایی را اجماعی می

اند، وجود اختلاف و نزاع از  خورد، بلکه در تعاریفی که آنان از عقد صلح ارائه کردهآثار فقیهان قبل از علامه حلی مطرح نبوده و به چشم نمی

ارکان این عقد شمرده شده است. فقهای بعد از علامه در مواجهه با تعارض این تعاریف و پذیرش صلح ابتدایی، به توجیهات خلاف ظاهر 

شود و حتی در ای نزد قدما ندارد، بلکه از بیانات و تعاریف آنان خلاف اجماع دیده میاند. پس اجماع منقولی که معقد آن سابقهدست زده

 .تواند دلیلی معتبر تلقی گرددو معاصران مخالفان معدودی دارد، به هیچ وجه نمیمیان متأخران 

 نقد چهارم

شارع مقدس علاوه بر قوانین و مقررات عامی که برای عقود و معاملات وضع نموده است، نسبت به هریک از اقسام و انواع قراردادهای معین 

مالی نیز شرایط و مقرراتی قرار داده است. دست یافتن به نتایج و ثمرات معاملات، تنها در گرو رعایت قوانین و قواعد عمومی و اختصاصی 

یافتن به مصالح و پرهیز از مفاسدی است که ملاکات و علل تشریع  تردید وضع و تشریع این دو نوع از قوانین، به جهت دست ت. بیعقود اس

 .باشنداین احکام می

نماید، درصدد حفظ گذار در بیع مشاع یکی از شریکان، قانون حق شفعه را برای شریک دیگر وضع میبرای نمونه، هنگامی که شارع و قانون

و رعایت حقوق واقعی شرکا نسبت به یکدیگر است. در حالی که با پذیرش صلح ابتدایی، تمامی احکام و مقررات اختصاصی عقود برهم 

توانند با تغییر عنوان و قالب عقد خویش و تبدیل آن به عقد صلح، به همان نتایج و ثمرات عقود دست  ریزد و طرفین عقد به راحتی میمی

گذاری، کاری دشوار و بلکه  گونه قانونرسد توجیه عقلانی اینرا رعایت نمایند. به نظر میها  آن  یک از قوانین اختصاصییابند، بدون آنکه هیچ

 .ناممکن است 

که به عقیده فقیهان شیعه تمامی احکام شریعت تابع مصالح   -به راستی اگر حق شفعه در ورای این قوانین اعتباری دارای مصلحت واقعی است  

و شارع به جهت رعایت مصلحت واقعی شرکا چنین حقی را وضع نموده است، در این صورت آیا حکیمانه خواهد   - و مفاسد واقعی هستند  

تغییر عنوان و صیغه عقد و بدون آنکه هیچ تغییری در محتوا و نتیجه و هدف متعاقدین حاصل شود، رعایت این حق را که بود که شارع با  

 !کتاب مستقلی برای خود در فقه دارد، لازم ندانسته باشد؟

اگرچه بسیاری از مصالح و مفاسد واقعی احکام و ملاکات و علل قوانین الهی بر ما مخفی است، ولی توجه به این نکته بسیار مهم است که  

احکام عبادی دارند. عمده مقررات بخش معاملات شریعت، براساس اصول قوانین و مقررات الهی در بخش معاملات، تفاوت چشمگیری با  

 .توان دریافت عقلایی و سازگار با اندیشه سلیم بشری است. با اندکی تأمل در بسیاری از این احکام، این حقیقت را به خوبی می

ها آن  ای جز پذیرشگریز، حتی در بخش معاملات وجود داشته باشد، چارهآری، اگر ادله محکم و قوی شرعی بر اثبات قوانین و مقرراتی عقل

ای است که از زمان علامه حلی مطرح شده است و  باشد و مسئلهعاری از ادله نقلی معتبر می  -که گذشت  چنان  -نیست. ولی صلح ابتدایی  

 .توان آن را از مسلمات فقه شیعه پنداشت به هیچ وجه نمی

شدن فایدهریختن نظم قوانین و بیهای قانونی و موجب برهمها و حیلهای برای انواع تقلب به تعبیر برخی از معاصران، صلح ابتدایی وسیله

 .(1376بسیاری از مقررات است )کاتوزیان، 

 .یک از ملل جهان پذیرفته نشده است و به همین جهت است که گویا این قسم از صلح در حقوق هیچ

نکته جالب توجه این است که برخی دیگر از معاصران، مشروعیت صلح ابتدایی در فقه شیعه را از مفاخر آن فقه و راهکاری سودمند در فقه  

 .(1370دانند )جعفری لنگرودی،  ای سودمند در مواجهه با قراردادهای نوین دنیای معاصر میامامیه برای رعایت اصل آزادی قراردادها و وسیله
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تری وجود دارد و آن شکستن حصر عقود معین و توقیفیت  در حالی که برای یافتن جایگاه قانونی برای عقود نامعین و نوپیدا، راهکار مناسب 

یافتن به جایگاه قانونی برای عقود نامعین، آن است که چندان از ادله قوی برخوردار نیست؛ نه اینکه با پذیرش صلح ابتدایی به جهت دست 

 .ومرج در عقود معین را فراهم سازیماسباب هرج

گونه توجیه عقلانی متقنی برای یافتن جایگاهی مناسب در یک نظام حقوقی  تنها فاقد ادله معتبر شرعی است، بلکه از هیچپس صلح ابتدایی نه

برخوردار نیست. در حالی که اصالت و استقلال عقد صلح و عدم پیروی آن از احکام و شرایط اختصاصی عقود معین هنگامی که این عقد  

گذار به جهت رفع اختلاف، و یا احتمال آن و  باشد؛ زیرا شارع و قانوندارای پیشینه نزاع و یا احتمال آن است، بسیار قابل توجیه و معقول می

دهد، این گشایش و توسعه را برای طرفین عقد صلح قرار داده است که برای برداشتن اهمیت فراوانی که به فصل خصومات و رفع نزاعات می

رود، مقررات اختصاصی عقود معین را رعایت ننمایند. هنگامی که این اختلاف و نزاع وجود ندارد و حتی احتمال آن نیز نمی نزاع و اختلاف،

 .(1382گذار برای هریک از عقود لازم شمرده است، پایمال شود )امامی،  هیچ دلیل معقولی وجود ندارد که اجازه دهد مقرراتی را که خود قانون

 خلاصه

توان قرارداد بیع زمانی را در قالب این عقد توجیه فقهی و حقوقی  نتیجه سخن آنکه چون صلح ابتدایی دارای ادله معتبر شرعی نیست، نمی

 .کرد

 بیع زمانی در عقود غیرمعین

چنانچه گذشت، دلیلی بر بطلان مالکیت موقت در شریعت وجود ندارد و قرارداد بیع زمانی نیز که مصداقی برای مالکیت موقت است، ثبوتاً  

بایست در ضمن یکی از عقود معین، و یا به عنوان عقدی مستقل واقع شود. در مبحث پیشین، تحقق این قرارداد امکان تحقق دارد، اما اثباتاً می

ترین عقود به ثمره و فایده این قرارداد است، مردود دانستیم. در این مبحث، تحقق مالکیت  را در قالب عقد بیع و یا صلح ابتدایی که نزدیک

 .کنیمموقت و یا به طور خاص، قرارداد بیع زمانی را به عنوان عقدی جدید و مستقل به اشاره و اجمال بررسی می

شده از لسان  از دیرباز این مسئله میان فقیهان مطرح بوده است که آیا عناوین عقود و معاملات توقیفی است، یعنی منحصر در عقود شناخته

شود، حتی  ( شامل هر عقد عرفی و عقلایی می1:  5)مائده/   "اوفوا بالعقود"شرع است، یا عمومات و اطلاقات اعتبار عقود همچون آیه کریمه  

 ای نداشته باشد؟اگر آن عقد در زمان صدور و ابلاغ شریعت سابقه

گونه ذکری از آن در قرآن و سنت به میان نیامده است، فردی زمین شود. در این عقد که هیچبرای نمونه، در کتب فقهی از عقد مغارسه یاد می

دو به نسبتی  کند تا او در آن زمین درختکاری نماید و سپس مالکیت زمین و درختان و یا تنها درختان میان آنخود را به دیگری واگذار می

؛ 1416دانستند )بحرانی،  خاص تقسیم شود. غالب فقیهان گذشته این عقد را به دلیل توقیفی دانستن اسباب نقل و انتقال مالکیت، باطل می

 .تا(تا؛ حلی، بیتا؛ کرکی، بیعاملی، بی

اما تردیدهایی از زمان محقق اردبیلی شکل گرفت. او و محقق سبزواری امکان تمسک به عمومات ادله صحت عقود را برای مشروعیت دادن 

اللّه حکیم نیز همین راه را پیموده و  تا(. فقهایی همچون سید یزدی و آیت تا؛ سبزواری، بیسازند )اردبیلی، بیبه این عقد جدید مطرح می 

؛ روحانی،  1416؛ حکیم،  1410شمارند )یزدی،  تمسک به عمومات ادله عقود را برای صحت قراردادهای جدیدی همچون مغارسه ممکن می

پذیرد و برای مشروعیت  یک از عقود معین نیست، به عنوان عقدی مستقل و جدید می(. شیخ انصاری نیز اباحه معوضه را که نتیجه هیچ1414

 .(1378نماید )انصاری، استناد میدادن به آن، به عمومات ادله 

دانند. از جمله آنان امام خمینی است که به  برخی از فقهای معاصر نیز عقد بیمه را براساس همین مبنا به عنوان عقدی مستقل مشروع می

(. بیشتر مراجع معاصر نیز در پاسخ  1410)خمینی،    "ودعوی توقیفیة اسباب المعاملات لانها اسباب شرعیة فی غایة السقوط"گوید:  صراحت می
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اند. حضرات آیات فاضل لنکرانی، روحانی،  ، انعقاد این قرارداد را در قالب عقدی مستقل و جدید مشروع و جایز شمرده1382به استفتای سال  

منتظری، سیستانی، نوری همدانی و موسوی اردبیلی چنین نظری دارند و تنها حضرات آیات تبریزی و صافی گلپایگانی به طور صریح با آن 

 .اندمخالفت کرده

طلبد. ای مستقل میجانبه است که مجالی واسع و رسالهسخن پیرامون توقیفی بودن اسباب معاملات و عدم آن، نیازمند تحقیقی گسترده و همه

قانون مدنی نیز براساس    10کنیم که با پذیرش نظریه مستدل و راهگشای عدم توقیفیت معاملات، که ماده  در پایان به همین مقدار بسنده می

 .مند شدتوان این قرارداد نوین را به عنوان عقدی مستقل پذیرفت و از مزایای آن در جامعه بهره(، می1376آن شکل گرفته است )کاتوزیان، 

ای که به شود، به جهت نتیجهای سبب نقل و انتقال موقت مالکیت اعیان مینتیجه نهایی این نوشتار این است که قرارداد بیع زمانی که به گونه

ملکیت موقت در حقوق و  "که در مقاله  چنان  - مند نمودن حق مالکیت  رود. توقیت و زمانآورد، از مصادیق مالکیت موقت به شمار میبار می

هرچند براساس تحلیل رایج حق مالکیت در دانش حقوق، امری پذیرفتنی نیست، ولی با تعاریف و مبانی ارائه شده در فقه   - گذشت    "فقه

توان گفت که نتیجه این عقد منافاتی با مبانی رو، میتوان یافت. ازاینهای قابل توجهی از آن را در فقه میتعارضی ندارد. بلکه شواهد و نمونه

 .اند، قابل نقادی است ی ندارد و دلایلی را هم که بعضی بر نفی آن اقامه نمودهفقه

دشوار و بلکه ناممکن است. راه    -به نظر نگارنده    - اما پذیرش این قرارداد نوین در قالب یکی از عقود معین و رایج، همچون بیع و صلح  

معقولی برای ورود این قرارداد در نظام حقوقی شیعه، جز دست برداشتن از حصر عقود معین و ایجاد زمینه برای تأسیس قراردادهای نوپیدا، 

توان یافت. هرچند بنابر نظر مشهور فقهای شیعه و از جمله مراجع تقلید معاصر، تحقق این قرارداد در قالب عقد صلح بلامانع است.  نمی

نامه است که با رأی مند نمودن ثبت این قرارداد در دفاتر اسناد رسمی، انعقاد آن تحت صلحرو، راهکار عملی و زودهنگام برای قانونازاین

 .با قانون مدنی سازگار است  -به نظر برخی  -معاصر و مشهور فقهای 

 برخی مقررات قرارداد بیع زمانی

گیرند. مؤلفه اول، مفهوم مالکیت است که اقتضائات مربوط  قوانین و احکام جانبی بیع زمانی تحت تأثیر دو مؤلفه مهم در این قرارداد شکل می

شود. در پایان این ها برای هر یک از مالکان میبه خود را درپی دارد. مؤلفه دوم، تزاحم حقوق سایر مالکان است که موجب برخی محدودیت 

 :نوشتار، نگاهی کوتاه و اجمالی به برخی از این مقررات خواهیم داشت 

مالک هر برهه زمانی در قرارداد بیع زمانی، به اقتضای حق مالکیت خویش، دارای حق تصرف،   : حق تصرف، استثمار و استعمال .1

تواند به واسطه حق تصرف، هرگونه تصرف مادی در ملک خود بنماید، البته با این قید که  حق استثمار و حق استعمال است. او می

ای تغییر دهد که  تواند سبب اتلاف ملک شود یا آن را به گونهرو، مالک هر دوره زمانی نمیمزاحم حقوق سایر مالکان نباشد. ازاین

مورد خواست سایر مالکان نیست. تصرفات اعتباری نیز برای مالک روا است. نقل و انتقال مالکیت موقت هر یک از مالکان به فردی  

ف و هبه، در صورتی که آن عقود ظرفیت پذیرش مفهوم مالکیت  دیگر در اشکال مختلف عقود و قراردادها همچون وصیت، وق

موقت را داشته باشند، بلامانع است. وجود حق شفعه برای مالکان دیگر به دلیل اختصاص این حق به عقد بیع و مالکیت مشاع،  

 .منتفی است 

توانند متعلقی قراردادهایی که متضمن نقل و انتقال مالکیت عین نیستند، مانند رهن، ودیعه، عاریه و اجاره، می :انتقالیعقود غیرنقل .2

تواند ملک مورد نظر را در دوره زمانی مربوط به خود، موضوع  بیع زمانی داشته باشند. هر یک از مالکان میچون عین مملوک در  

 .یکی از این عقود قرار دهد



 است یفقه، حقوق و س یقیتطب یهاپژوهش 

 

 

125 

تواند منافع و ثمرات مال خویش را در مالک در قرارداد بیع زمانی، به دلیل استحقاق حق استثمار، می : واگذاری منافع و حق انتفاع .3

 .محدوده زمانی خاص خود به دیگری واگذار کند و حق انتفاع از ملک را در اختیار دیگری قرار دهد

گیرد، به واسطه اسباب مالکیت موقت در قرارداد بیع زمانی، همچنان که موضوع نقل و انتقالات اختیاری قرار می :نقل قهری مالکیت .4

شود. غصب و یا اتلاف ملک در بیع زمانی، سبب ضمان غاصب و تالف نسبت به همه مالکان  نقل قهری همچون ارث نیز منتقل می

شود، مگر اینکه در غصب، ملک به مالکان بازگردانده شود. در این صورت، غاصب تنها ضامن منافع از دست رفته مدت زمانی می

 .است که ملک در اختیارش بوده، و این ضمان تنها در قبال مالک یا مالکان همان برهه زمانی است 

تلف ملک در دست هر مالکی، اگر بدون تعدی و تفریط او باشد، موجب ضمان وی نسبت به سایر مالکان نخواهد بود؛   :تلف ملک .5

ای امانی است که تنها  زیرا سیطره و سلطنت هر مالکی بر ملک در زمان مربوط به خود، نسبت به حق سایر مالکان، همچون سلطه

 .شوددر صورت تعدی و تفریط سبب ضمان می

 شنهادات یو پ یریگجه ینت

مانند صلح   ی. اگرچه عقدیو اعتبار  یاجوار   ،یتیمالک  نگیشرم یدارد: تا  یانواع گوناگون  ن،یحسب آثار مدنظر طرف  ،یزمان  ت یمالک  قرارداد

اساساً قابل انطباق با    یزمان  ت ی در مقابل، مالک  یبر عقد صلح منطبق گردند، ول  توانندیهر سه مورد را شامل گردد و انواع مذکور م  تواندیم

و نه همه انواع آن  نگیشرمیاز انواع تا یقراردادها وجود دارند که تنها با برخ  یبرخ ان،یم نی. در است یو شرکت ن عیب رینظ گریعقود د یخبر

 . اتی شرط مها یو حت یعقد اجاره، عقد سکن رینظ باشند؛یمنطبق م

م  به ا  رسدی نظر  ماه  نیبا وجود  در  به صورت جزئ  ت،یتطابق  کل  یچه  به صورت  ماه  دیبا  ،یو چه  به  برا  یتیقائل   یجداگانه و مستقل 

عقود و قراردادها   گریرا بدون وام گرفتن از آثار د  ییقراردادها  نیچن  ژهیآثار و  توانیصورت، م  نیچراکه در ا  م؛یباش  یزمان  ت ی مالک  یقراردادها

همواره در   ییهایری گ سخت   نیرا در چارچوب اصول خود فراهم آورد. چن  یمعاملات  نیو در عمل، موجبات گسترش و رواج چن  نمود  نییتب

تا   میباش  یینهادها  نیچن   یبرا  ژهیو  گاهیجا  نییاز آنکه به فکر تب  شیو ب  رد یگیکشور صورت م  یوارد به نظام حقوقتازه  یبرخورد با نهادها

 ی ک یو اصرار در    یداخل  ینهادها  گریدرصدد انطباق با د  ند،ینما  داریاند، پدشکل گرفته  یخارج  یهاگونه که در نظام خود را همان  ریبتوانند تأث

 نخواهد کرد. یکه به رونق آن کمک چندان یموضوع م؛یهستها آن دانستن

وجه    چی به ه  یزمان  ت یاند، اما پرواضح است که مالکمطرح نموده  یتیمالک  ن یوقوع چن  ای را در امکان    یاگسترده یهاو حقوقدانان بحث   هانیفق

 داریخر  ت یمالک  رایاست؛ ز  یدائم  گرید  یموقت و از منظر  یاز منظر  یزمان  ت ی در قرارداد مالک  ت ی. بلکه مالکست ین  نیشیپ  یهات یمصداق مالک

 گرددیسال نم   یهازمان  گریشامل د  ت یمالک  نیخاص در طول سال است و ا  یاهفته  ا یاگرچه محدود به فصل خاص، ماه خاص    ن یبه ع  ت نسب

و  یدائم یتیجهت، مالک  نیو از ا شودیاو نسبت به آن برهه خاص از زمان، متناوباً تکرار م ت یمالک یموقت است، ول یتیجهت مالک نیو از ا

 است.  یابد

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 حامی مالی 



 و حقوق مصرامامیه بیع زمانی در فقه 
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 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 فهرست منابع 

 : دارالفکر.روت ی(. ب5ردّ المحتار )ج ةی(. حاش1415م. ) ن،یعابدابن

 (. قم: دارالذخائر.2البارع )ج(. المهذب تایا. )ب ،یفهد حلابن

 . ی: دارالکتب العربروتی(. ب5)ج  ی(. المغنتایقدامة، ع. ب. أ. )بابن

 : دارالفکر. روتی(. ب2(. السنن )ج 1410. )یماجه، م. ب. ابن

 .نی رالمؤمن یالفقه. اصفهان: مکتبة ام یف   ی(. الکافتا ی. )بیحلب ابوالصلاح

 : دارالفکر. روتی(. ب3)ج نیاعانة الطالب(.  1418. )یبکر دیس  ابوبکر

 : دارالفکر. روتی(. ب2(. السنن )ج 1410س. ب. ا. ) ابوداود،

 .144، 24ش  د،ی(. نامه مفیموقت )زمان ت ی(. مالک1379احمدزاده بزاز، س. ع. )

 . ی(. قم: مؤسسه نشر اسلام8(. مجمع الفائدة )ج تا یا. )ب ،یلیاردب

 (. قم: دارالذخائر. 1المکاسب )ج ةی(. حاشتایم. )ب ،یاصفهان

 (. 2)34 ت،یالب. فقه اهلیی(. صلح ابتدا1382م. ) ،یامام

 (. 65), ینو در فقه اسلام یموقت در حقوق و فقه. مجله فقه؛ کاوش ت ی(. ملکخیم. )بدون تار ،یامام

 .ی(. قم: مجمع الفکر الاسلام3(. المکاسب )ج 1378م. ) ،یانصار

 . ت یالب(. قم: مؤسسه آل5)ج  ةی(. القواعد الفقه1419س. م. ح. ) ،یبجنورد

 .تیالب(. قم: مؤسسة آل20(. الحدائق الناضرة )ج 1416. )ی ،یبحران

 .تیالب(. قم: مؤسسة آل21(. الحدائق الناضرة )ج 1416. )ی ،یبحران

 . ةی: دارالکتب العلمروتی(. ب3(. کشاف القناع )جتا ی. )بیم.  ،یبهوت

 .دالشهداءی(. قم: مطبعة س6(. مصباح الفقاهة )ج1378م. ) ،یدیتوح

 )رهن و صلح(. تهران: گنج دانش.  ی(. حقوق مدن1370م. ) ،یلنگرود یجعفر

 .ت یالب(. قم: مؤسسة آل17)ج  عةی(. وسائل الش 1414م. ) ،یعامل حر

 . ی(. قم: الهاد3الاصول )ج ی(. منتق1416س. ) م،یحک

 .ةی: دارالکتب الاسلامروتی(. ب13)ج  ی(. مستمسک العروة الوثق1416س. م. ) م،یحک

 .ی(. قم: مؤسسه نشر اسلام 2(. قواعد الاحکام )ج1413. )یح.  ،یحل

 .ی (. قم: مؤسسه نشر اسلام5)ج  عةی(. مختلف الشتا ی. )بیح.  ،یحل

 .ینی المکاسب. قم: مؤسسه مطبوعات د   ةی(. حاشتایم. ک. )ب ،یخراسان

 . انیلی اسماع ی(. قم: مؤسسه مطبوعات1)ج  عی (. کتاب الب1410س. ر. ) ،ینیخم

 .ین ی(. قم: مؤسسه مطبوعات د1)ج ع ی (. کتاب البتایس. ر. )ب  ،ینیخم

 .ی(. قم: مؤسسه نشر اسلام3(. جامع المدارک )ج 1411س. ا. ) ،یخوانسار

 .ی(. قم: مؤسسة نشر اسلام1الطالب )ج ةی(. من1418م. ) ،یخوانسار



 است یفقه، حقوق و س یقیتطب یهاپژوهش 
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 .ی(. قم: مؤسسه نشر اسلام19(. فقه الصادق )ج 1414س. م. ص. ) ،یروحان

 : دارالفکر. روتی(. ب6)ج  ی(. الفقه الاسلامتایو. )ب ،یلیزح

 .یالاحکام. اصفهان: مدرسه صدر مهدو ةی(. کفاتا یم. ب. )ب ،یسبزوار

 .224، 24(، سال هفتم، ش السلامهمی )عل ت یب. مجله فقه اهلیزمان عی(. ب 1383س. ) ،یعتیشر

 . ینی . قم: مؤسسه مطبوعات دةی(. اللمعة الدمشق1410اول، م. ) دیشه

 .ینی(. قم: مؤسسه مطبوعات د3(. الدروس )ج 1414اول، م. ب. ) دیشه

 .ةی(. قم: دارالکتب الاسلام3)ج  هیالفق حضرهی (. من لا تایم. ب. ع. )ب صدوق،

 .هی(. قم: دارالکتب الاسلام2)ج ةیفقه الامام ی(. المبسوط فتایم. )ب ،یطوس

 .ةی: دارالکتب الاسلامروتی(. ب6الاحکام )ج   ب ی (. تهذتایم. ب. ح. )ب ،یطوس

 .ی(. قم: دارالهاد5اصول الفقه )ج ی (. محاضرات فتایم. ا. )ب اض،یف

 . هانی العقود. قم: انتشارات ک  غی(. صتا یع. )ب  ،ینیقزو

 انتشار.  ی(. تهران: شرکت سهام1قراردادها( )ج   ی)قواعد عموم ی(. حقوق مدن 1376ن. ) ان،ی کاتوز

 .ی(. قم: مؤسسه نشر اسلام4(. جامع المقاصد )ج تایع. ب. ح. )ب ،یکرک 

 . ةی(. تهران: دارالکتب الاسلام5)ج  ی(. الکاف تای. )بیم. ب.  ،ینیکل

 . ةی(. تهران: دارالکتب الإسلام7)ج  ی(. الکاف تای. )بیم. ب.  ،ینیکل

 .709(. مصلحت بالاتر از حق است. روزنامه جام جم، سال سوم، ش 1381ا. ) ،یگرج

 (. 1)ج یدر امور حقوق ییقضا  یفقه  ی(. مجموعه آرا1377. )هییقوه قضا یفقه قاتیتحق مرکز

 .ی. قم: مؤسسه فقه اسلام ی(. استفتائات فقه1377ن. ) ،یرازیمکارم ش

 . ی(. قم: مؤسسه نشر اسلام14)ج  عةی(. مستند الشتایا. )ب ،ینراق

 . ت یالب(. قم: مؤسسه آل13(. مستدرک الوسائل )ج 1414ح. ) ،ینور

 . انیلی اسماع ی(. قم: مؤسسه مطبوعات5)ج  ی(. العروة الوثق1410س. م. ک. ) ،یزدی

 . ینیالمکاسب. قم: مؤسسه مطبوعات د ةی(. حاشتایس.م. )ب ،یزدی


